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شهر فرنگ

تماشاخانه

 مشکل ما نبودن
همین شماره حساب 

بود که حل شد!

کناره گیری موگابه 93 ساله، پس از 37 سال زمامداری در زیمبابوه

    رئیس دفتر موگابه: خواستیم بیشتر خدمت کنیم، اما نشد!
    یکی از بازماندگان طوفان نوح: چیه؟ چرا منو نگاه می کنید؟!

 من کناره گیری نمی کنم!
#جنسینگ #الهی_صدساله_شوی #جایی_برای_پیرمردها_نیست #شهرونگ

    یک مسئول: گفتیم برای رفاه مردم شماره حساب ۴ رقمی بدیم!
    مردم: یه عکس هم با ما بگیره دیگه هیچ مشکلی باقی نمی مونه!

#شماره_حساب_هلال_احمر_99999 #موازی_کاری #شهرونگ

کوچه دوم

هادی رحمتی|   کارتونیست | 

بن بست کوچه اول

 رئیس کمیته امداد حساب جدید 9999 
)مشابه حساب 5 رقمی هلال احمر( را برای کمک به زلزله زده ها باز کرد گمشدگان

زلزله در جهان

مثل هر پدیده دیگری زلزله هم در 
هر کشور یک رفتار و یک بازخوردی 
دارد. ما می توانیم از واکنش کشورهای 
دیگر در برابر زلزله کلی درس بگیریم؛ 

نتیجه تحقیق ما را ببینید: 
در ژاپن: هشــت ریشــتر زلزله 
می آید. یک نفر حیــن خرید تربچه 
کشته می شود. هشت نفر خودکشی 
و یازده نفر استعفا می کنند. فروشنده 
تربچه، ســازنده بازار محلی، شهردار 
منطقه، کشاورزی که تربچه را کاشته 
بود، راننده وانتی که تربچه را به شهر 
آورده بود و... ازجمله کسانی هستند 

که خودکشی می کنند. 
در عربستان: در این کشور زلزله 
نمی آید. عربستان بیشتر صادرکننده 
زلزله به جهان است. معروف ترین زلزله 
این کشور در خاک آمریکا رخ داده که 
منجر به فروپاشی برج های دوقلو در 

نیویورک شد. 
در کره شمالی: پیشوای اعظم در 
رادیو خلق کره اعلام می کند خودش 
ریشتر اعظم است و 29 ریشتر توانایی 
تخریب دارد و این بچه زلزله را خودش 
فرستاده تا غرب بداند وقتی زلزله ای 
که برای خودشــان تســت کرده اند، 
چهل  هزار نفر کشته داده، در صورت 
امتحان زلزله در غرب چقدر کشــته 

خواهد داد.
در روسیه: هفــده خبرنگار روس 
و دو روزنامه نــگار بیگانــه بــه اتهام 
همکاری با زلزله علیه دولت مرکزی 

بازداشت می شوند.
در بحرین: دولت این کشور اعلام 
می کند وقوع زلزله تقصیر ایران بوده و 
ایران با گسل های زمین در این کشور 

ارتباط دارد. 
در ترکیه: اردوغان اعلام می کند 
مســئولیت زلزلــه کاملا بــه عهده 
فتح الله گولن اســت. سپس از آمریکا 
درخواست می کند که گولن را تحویل 
دهد. همچنین یکصد  و  بیست  و  هشت 
نفر روزنامه نگار و بیســت و پنج  هزار 
نفر دبیر آموزش و پرورش و چهارصد 
و ســی نفر پلیس به اتهام همکاری با 

زلزله بازداشت می شوند.
در فرانســه: احزاب رقیب دولت 
خواســتار برگزاری انتخابات زودرس 
در کشور می شــوند. داعش با انتشار 
ویدیویی مسئولیت زلزله در پاریس را 
بر عهده می گیرد. چهل و سه سینماگر 
مطرح در دنیا چهل و ســه فیلم یک 
دقیقه ای در مورد زلزلــه در پاریس 

می سازند. 
ادعا  ســعد حریــری  لبنان:  در 
می کنــد وقــوع زلزلــه بــه علــت 
فعالیت هــای حــزب الله بــوده و از 
رئیس جمهوری لبنان می خواهد بلند 
شود برود عربســتان و آن جا استعفا 

بکند.
در آمریکا: دونالد ترامپ در توییتی 
به زلزله می گوید بچه ترســوی نادان 
زشت. بعد در مصاحبه با بولتن داخلی 
کاخ  سفید هیلاری کلینتون را مقصر 
وقوع زلزله معرفی می کند و می گوید 
هیلاری با همــکاری یاهــو و زلزله 

درصدد تخریب وجهه او هستند. 
در مصــر: 57 نفــر از اعضــای 
اخوان المسلمین به اتهام همکاری با 

زلزله بازداشت می شوند.
بیانیه ای  طی  در اتحادیه عرب: 
ایران را به دست داشــتن در زلزله در 
کلیه کشــورهای عربی متهم کرده و 
خواســتار برخورد ولی شأن )شورای 
امنیت( با ایران می شوند. امارات اصرار 
می کند اســم جزایر سه گانه تنب ها و 
ابوموســی هم یک جــوری در بیانیه 

گنجانده شود. 

| شــهاب نبوی|  روزی که برای اولین بار با همسرم دعوایم شد، 
یک ســری فحش های جدید به دایره لغاتم اضافه شد. هیچ وقت 
فکر نمی کردم آن دختر ناناز و ملوس که آبگوشت را هم با چنگال 
می خورد، همچین کلماتی حتی به گوشش هم خورده باشد. دست 
سنگینی هم داشت لامصب. من همیشه می گفتم: »این بخواد تخم مرغ هم بشکنه 
یکی باید کمکش کنه.« اما طوری گذاشت زیر گوشم که یک لحظه می خواستم به 
همه کرده ها و نکرده هایم از بدو تولد تا آن روز اعتراف کنم. گفتم: »نرگس! این تو، خود 
تویی؟« گفت: »همیشه بهت هشدار داده بودم که دل منو نشکون.« گفتم: »آخه من 
همیشه فکر می کردم وقتی عصبانی بشی یا دلت بشکنه، ته تهش میری توی اتاق، 
آروم و بی صدا، گوله گوله اشک می ریزی.« گفت: »بشین بابا، مثل این که فیلم زیاد 
نگاه می کنی؟ الان تازه چون بار اولت بود، ملاحظه ات رو کردم. دفعه بعد از لوســتر 
آویزونت می کنم.« خلاصه این که قبل از ازدواج حتما چندباری طرف را عصبانی هم 

بکنید و فقط قربان دست و پای بلوری هم نروید....

| داود نجفی| طوری چهره ام را کر و کثیف کرده بودم، تا کسی 
یک درصد هم شــک نکند من با مدرک فوق لیسانس مشغول 
مسافرکشی هستم. یک نفر که کباده شعر و ادب می کشید، سوار 
شد. به  او گفتم: »ععع شما همونی نیستی که تو داستان کباب غاز هم 
کباده شعر و ادب می کشید؟« گفت: »چرا خودشم، ولی الان گرونیه، خیلی چیزا 
می کشم، اگه خواستی بگو حتما.« سعی کردم آرام رانندگی کنم تا آب توی دلش 
تکان نخورد. یک مرتبه گفت: »تو از اونایی که تا همین چند  سال پیش شب ادراری 
داشتن، تو مدرسه از همه کتک می خوردن، خیلی ترسو و خودخواه بودن؟ ازونا که 
فحش می دن خیلی، به ماشینای دیگرون میزنن و در میرن؟« گفتم: »نه، ولی اینا رو 
از کجا می گی؟« گفت: »از روی رانندگیت دیگه.« گفتم: »عمرا اگه از روی رانندگی 
پیدا باشه، اصلا خودت بیا بشین پشت فرمون ببینم.« پیاده شدم تا جایمان را عوض 
کنیم که پرید پشت فرمون ماشــین و فرار کرد و گفت: »به همه اونا احمق را هم 

اضافه کن.«

بحران واقعی

تــا ملــت مهربــان ایــران داریم

دلگــرم بــه مهربانیِ هم هســتیم

ما یاور هم به وقت بحران هســتیم

داریم در این وسط فقط یک اشکال

در وقت خطر، تکیه به ایشان داریم

زیرا بــه مرام همــه ایمــان داریم

همــراه غم همیــم تا جــان داریم

بحــران مدیریــت بحــران داریــم!

| ارمغان زمان فشمی| 

 موگابه: خب الان وقتشه
یه پست مشاور توی 

دانشگاه آزاد بهم بدید!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

تلگرافخانه   

پاسخگوی شماره ۲۵
sharhvang@gmail.com :ایمیل        @tanzshahrvang   :پیام های خود را از طریق این دو آدرس برای ما ارسال کنید:      تلگرام

|  پ. ش. بيست و پنج  |

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره سیصد و سی وچهارم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ@tanzshahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ shahrvang@gmail.com :ایميل صفحه شهرونگ

می 7: از طرف من به کاریکاتوریستتون 
بگیــن یــه حاجی فیــروز بــا کلاه 
فارغ التحصیلی بکشه که داره می رقصه، 
خنجر های آموزش و پــرورش، وزارت 
وزارت  نفــت،  وزارت  تعــاون،  و  کار 
جوانان، موقعیت جی پی اس، زخم زبونه 
فک وفامیل و بقیه تو پشتشون باشه، اگه 
دیزاینم خوب نیست جای بعضی از خنجرا 
رو خودتون تنظیم کنید، می ســپارم به 

کاریکاتوریستتون.
: ممنون که به  هادی اعتماد کردی 
و بقیه رو سپردی بهش عزیزم. فقط  هادی میگه 
 هاشورای کار و از ســمت راست به چپ بزنم یا 

چپ به راست؟
محیا. ع: تیتر می زنید علیه سلبریتی ها 

خودتون چه کمکی کردید آخه؟
: آخ آخ می بینیــد؟! یــه مشــت 
بی خیال وقیح نشســتیم، یک ذره هم شعور 
نداریم اگه شــماره کارت اعلام نکردیم حداقل 

عکس فیش واریزی کمکامونو آپلود کنیم. 
امیر: آقا درآمد طنزنویســی چطوره؟ 

پولم میدن بهتون اینارو می نویسید؟
: والا مــا هــم نفهمیدیــم ایــن 
طنزنویسا که همه اش یا خارجن یا کافه، با پول 
طنزنویسی چطوری میرن! با پول طنزنویسی 

شــما نهایتش می تونی بری انقــلاب فلافل 
بخوری با نون اضافه.

زلزله
| بهار نژند  |

چه جنگی بر سرت آوار شد باز 
چه تاریخی که شب تکرار شد باز 

عجب پایان تلخی در کمین بود
که پهنایش به پهنای زمین بود 

زمین در لحظه های واپسین است
و سرمایی که سوزش آتشین است 

تمام شهر بوی خون گرفته
زمین یک شکل بی مضمون گرفته 

وکرمانشاه بی فرهاد و شیرین
لبالب پر شده از آه و نفرین 

پر از تشویش و رنج و التهاب است 
خدایا این همان سرپل ذهاب است؟!! 

 نترس  ای هموطن ازحجم اندوه 
برایت کاه باشد غم؛ تویی کوه!!! 

عجب پایان تلخی درکمین بود
و فرهادی که پایانش چنین بود... 

این عیادت کنندگان بیماری زا
|  فاطمه ناصری  |

خدا برای کســی بیماری نیاورد، نه از آن باب که 
فکر می کنید، من باب این عیادت کنندگان نرویی 
که خودشــان را به بیمار ســنجاق می کنند. از 

بیمار قســم و آیه که »جون حاجی من خوبم، 
از کار و زندگیتون نمونید« از مهمان ها حاشــا 
و کلا که »با چسب پانسمانت اومدیم با چسب 
پانسمانتم میریم.« حالا بیمار به درک، دنده اش 
نرم می خواست مرض نداشــته باشد، خانواده 
فلک زده چه گناهــی کرده اند که از کله صبح با 
کله پاچه پذیرایی را شروع کرده و با شامی کباب 
شام را هم می آورند. یعنی چنان رسی از خانواده 
طرف می کشند که شاید یک هفته بعد مریض 
منظور از بستر بلند شــود اما رد خور ندارد که 
خانواده اش خودشــان را بــرای ماه ها به تخت 
بیمارســتان تحویــل می دهند. جــان خودم 
نباشد به جان شما یک کمپوت گلابی تو پاچه 
مریض نکردن و چهارتا تف آغشته به بوس روی 
صورتش یادگاری نگذاشتن چیزی از ارزش های 
شــما کم نمی کند. از همان دور چهارتا قلب و 
بوس و بغل سِند کنید خودش ادای حق مطلب 
را در می آورد. اصلا من حســاب کردم اگر موقع 
بیماری یک بلیت دوسر فرست کلاس بگیری 
و بروی آن ســر دنیا و در یک اتــاق وی آی پی 
بستری شوی، قطعا صرفه اقتصادی که ندارد اما 
اگر ملاقات کننده ای داشته باشی بلیتت برده. 
حداقل هم خوشــگل و هم بور است یک وقت 
دیدید فردا رئیس جمهوری چیزی شــد؛ بلاد 

غرب است دیگر، حساب و کتاب ندارد. 

روزنامه اعتماد | مرداد 1391


